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ات بحثی پیرامون شرکت یا عدم شرکت در انتخاب« طلباناصلاح»خصوص چند زمانی است بین نیروهای سیاسی به

ها جز معدودی از آنبه طلبگران اصلاحگران و تحلیلکنشاکثر است.  ا کیفیت حضور در این عرصه مطرحو ی

ور حضو ند، گویچنان از حضور قاطع در قدرت میهم اند،درونی این جریان گفتهسالی است سخن از نقد که چند

، اماد. توان کراند که به غیر آن فکر هم نمیی )گویی الهی( پنداشتهچون فرضی بدیهدر انتخابات را هم

بان طلعجیب است که اصلاح است.« سیاست»ز ها اها و تعریف آندانند مسئله خودِ آننمی« طلبان موجوداصلاح»

محصور  چنانتیک ندارند و یا لذت بودن در قدرت آنجنبش و میکروپلسیاست، زیستفعلی یا درکی از زیست

ا ی. در واقع، مسئله بر سر حضور اندورزی دیگری بستههر نوع سیاستکه چشم خود را بر  و مسحورشان کرده

ایط که آن امری است استراتژیک که بنا بر شر -یفیت مشارکت انتخاباتی نیست یا ک در انتخابات وعدم حضور 

خصوص به طلبانحبر سر فهم سیاست و عمل سیاسی است. رویکرد اصلانزاع اصلی بلکه  – شودتعیین می زمانی

ود به تمام خاصِ خ تاریخِ-ورزی در زمینبر ترفیع انتخابات از یک تاکتیک سیاست اخیر مبتنی یدر این یک دهه

 ورزی چیزی نیست جز حضور در قدرت.ها سیاست. از منظر آن، شده استسیاست
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 گر اشکالِ سرکوب دی زمانو هم «طلباناصلاح»زدایی( توسط یافتن سیاست به امر انتخاباتی )سیاستبا تقلیل

رد ط و ، نهادهای مدنی و...(چون تشکیل شوراها در اعتراضات کارگری، حضور در خیابان)هم کنشگری سیاسی

سوس به بازتوزیع امر محسیاست  ،است. به بیان رانسیر« سیاست»شود چه قربانی میبودگی دیگر، آنهر نوع هم

یابی است که برابری پیشاپیش را تایید و هویتچیزی پردازد، سیاست و امر سیاسی هر آندر برابر نظم پولیس می

ای گوید. سوژهای که برای خود و به زبان خود سخن میشدن در ارتباط است، سوژهامر سیاسی با سوژه کند.می

در این نگاه  شود(.ها، نخبگان و... نابرابر انگاشته میکه پیشاپیش با دیگران برابر است )با تقسیم جامعه به دیگری

کند، میی که جایگاهی در نظم مستقر ندارند دفاع توزیع امر محسوس از حقوق افراد زدنِبرهمچه که با هر آن



 بخشیکه اعمال قدرت و یا جنگ برای قدرت باشد، شکلدر این معنا سیاست، پیش از آن .امر سیاسی است

که  سازدهای جدید، انواع جدیدی از بیان جمعی را مینوع خاصی از تجربه است. سیاست با برساختن سوژهبه

از سیاست، امر سیاسی « طلبان موجوداصلاح»فهم و عمل اما کند. محسوس را عملی می های جدید درک امرشیوه

ی و بودگ. هر نوع سوژگی سیاسی، باهماست)نظم پولیسی( نظم موجود  تثبیتِجهت سیاسی در  یو سوژه

 ند، حذف، طرد وها در آن جایی نداشته باشها پیروی نکند و یا آنگرایانه آنیابی جمعی که از منطق نخبهسامان

زیستی های صنفی، کارگری، محیط، عدم حمایت جدی از جنبش69های عینی آن وقایع شود )مثالسرکوب می

های سیاسی که در درون جامعه، با (. سوژهاست سازی و بحرانکارگیری گفتمان امنیتیو ... و در سطح نظر به

زنند، مطالبات خود را خواستار خود را با دیگران فریاد میکنند، ادعای برابری منطق خود و به روش خود عمل می

شوند. امری که هم جایگاهی ندارند، دیده و شنیده نمی« طلبان موجوداصلاح»عملی -شوند، در منطق نظریمی

 بودن است.قدرتتر از آن متاثر از لذت یا ژوئیسانس )کیف( درمها و مهمتاثر از فقر نظری موجود بین آن
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اجتماعی ایران و تاریخ -گرایانه از تحولات سیاسی، در خوانشی نخبههای اصلی این کژفهمیز ریشهیکی ا

چون انقلاب مشروطه، نهضت های عینی بسیاری همخصوص در دو قرن اخیر جای دارد. به نمونهاصلاحات به

انقلاب مشروطه و  در موردتوضیح مختصری  ،توان اشاره کرد، در این بینمی و... 59، خرداد 75ملی، انقلاب 

گرایانه از تاریخ اصلاحات و این وقایع، تغییر خواهم داشت. در خوانش نخبه ممنظور ایضاح مقصودبه 59خرداد 

د های خواست که با روشنگری های ناآگاهدر غیاب تودهنظری نخبگان -اجتماعی معلولِ حضور عملی-سیاسی

غایت وارونه از برداشتی بهدهند. ها نشان میشبختی و رهایی را به آنمردمِ نادان را راهنمایی کرده و مسیر خو

 ههای سیاسی کعمومی شدند، صدای تغییر و سوژه یی خواست و ارادهدر حقیقت، نخبگان نماینده اما واقعیت.

ند. در مشروطه، بلواهای نان، اعتراضات و خواست عمومی در مورد اموری چون اهدر بستر اجتماع خلق شد

های سیاسی خود ساله بین مردم و حکومت، سوژه 75بهداشت، قحطی، خواست عدالت و...در بستر کشمکشی 

ا. ههم در تودهشود، آنخلق میی سیاسی مدرن که سوژهها و اعتراضات است را ابداع کرد. در بستر این شورش

 قبل ،های سیاسیآید. سوژهبا همراهی نخبگان به ژارگون مشروطه درمی کهعمومی است  یو ارادهاین خواست 

ها آن ودِسوژگی خ از مشروطه وجود داشتند. مشروطه موهبتی نبود که نخبگان به مردم تقدیم کنند، بلکه حاصلِ

حاصل  59این منطق مستثنی نیست. خرداد  نیز از ه به دوران اصلاحات معروف شدهک 59بود. وقایع خرداد 

 دنبالها، طبقات و اقشار مختلف بهکه ریشه در جامعه داشت، گروه یی تغییرخواست عمومی مردم بود، اراده

های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی. این چنین موجود در تمام عرصه برای رهایی بودند، رهایی از وضعیتمفری 

ها به هاین اراد یپس از مصادره ی تغییر را نیز آفریدند.  اما نخبگان،و سوژهدند ی سیاسی بوبود که خود سوژه



 تام و یها را به خانه فرستادند و خود نمایندههای سیاسی زدند، آننام اصلاحات، دست به سرکوب همان سوژه

ی و دند و هر نوع امر سیاسهای انتخاباتی بسنده کرتمام خواست عمومی شدند. با نگاهی فراتر، تنها به فراخوان

در وضعیت فعلی  ی این تفکر و عملکردته نتیجهکردند. البمنحل سیاسی خارج از این منطق را  یسوژه

 .چشیدن طعم شیرین منافعغلطیدن در قدرت و آشکار است، « طلبان موجوداصلاح»
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اکنون است. شناخت  اصلاحات، شناختِتاریخ، رهگشای آینده خواهد بود. مقصودم از واکاوی مختصر تاریخ 

ی که ساخت آینده از مسیر اکنون، مسیرو البته تلاشی جهت تغییر آن.  گفتمانی وضعیتِ حال یبرسازنده عناصر

 ن آینده نیست، بلکه فهم آن گشایشی برای تغییرجا، گذشته جبری برای تعیُایندر گذرد. از واسازی گذشته می

 طلبانرتقد»، این مفهوم و تلاش تاریخی از دست «اصلاحات»اتِ نخبگان )دانش( نج اکنون است. مسئولیتِ فعلی

ت، ها شدن نیسها نیست، صدا، بیان و زبان آنچون گذشته بیان رهنمود به تودهها هماست. مسئولیت آن« فعلی

ر ها از ها )اقلیتشدن گفتارِ دیگرهکردن فضا برای دیدههای حقیقی در اجتماع است، خالیبلکه دیدنِ سوژه

عین  تواند درسازد، گفتاری که میجنس( است. نهایتا تلاشی است برای ترسیم گفتاری که اکنون را برمی

ن جایگاهی باشد که همه در آبا در نظر گرفتن تمام امکانات و لوازم گشودگی به آینده گفتاری آینده و  بودنِنامتعین

 برابر دارند.


